
رژیم صهیونی تنها در برابر مردم فلسطین، ساکنان غزه و دولت‌های منطقه 

خیره‌ســـرانه رفتار نمی‌کند، بلکه رفتارش در برابر مؤسسان و حامیانش نیز 

همین‌گونه است. 

پس از آنکه چندین دولت غربی اعلام کردند درصدد هستند تا کشور مستقل 

فلسطین را به رسمیت بشناسند، دولت رژیم صهیونی مجموعه اقدامات 

انتقام‌جویانه‌ای را علیه آن‌ها ترتیب داد. 

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونی در نامه‌ای به امانوئل مکرون، 

 او را به 
ً
رئیس جمهور فرانسه که در روز‌های اخیر ارسال شده است، تلویحا

تشدید یهودی‌ستیزی متهم کرد. 

دفتر رئیس‌جمهور فرانسه در واکنش، این نامه را »فرومایه« و »بی‌اساس« 

توصیف کرده و تأکید کرد نامه بنیامین نتانیاهو »بی‌پاسخ نخواهد ماند.« 

پس از ممانعت اســـترالیا از ورود یک سیاستمدار افراطی صهیونیست به 

این کشور، کانبرا دومین دولتی بود که هدف قرار گرفت. نتانیاهو با خطاب 

قرار دادن علنی نخست‌وزیر اســـترالیا در حساب کاربری‌اش در شبکه 

ایکس نوشـــت: »تاریخ، آلبانیزی را به خاطر آنچه اســـت به یاد خواهد 

آورد؛ سیاستمداری ضعیف که به اسرائیل خیانت کرد و یهودیان استرالیا 

را ر‌ها کرد.«

این گفته‌ها با واکنش تونی بورک، وزیر کشور اســـترالیا مواجه شد. بورک 

نقـــش اصلی را در تنش کنونی برعهده دارد زیرا او بود که از صدور ویزای 

سفر برای سیمحا روتمن، عضو راست افراطی کنست خودداری کرد. ویزای 

روتمن به دلیل اظهارات مبنی بر اینکه کودکان غزه »دشمن« رژیم صهیونی 

هستند، لغو شد. تل‌آویو در واکنش اولیه خود ویزای نمایندگان استرالیا در 

تشکیلات خودگردان فلسطین را لغو کرد. 

بورک در واکنش به اظهارات و اقدامات دولت نتانیاهو به رادیو ملی استرالیا 

گفت: »قدرت با تعداد افرادی که می‌توانید منفجر کنید یا تعداد کودکانی که 

می‌توانید گرسنه بگذارید، سنجیده نمی‌شود. قدرت با کاری که نخست‌وزیر 

آنتونی آلبانیزی انجام داده است، بسیار بهتر سنجیده می‌شود، یعنی وقتی 

تصمیمی وجود دارد که می‌دانیم اســـرائیل آن را دوست نخواهد داشت، 

 بنیامین نتانیاهو را هدف بگیرد.«
ً
مستقیما

هم‌زمان با تشدید عمیق تنش دولت‌های غربی با رژیم صهیونی، دونالد 

ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا درحالی‌که نتانیاهو به دلیل ارتکاب »جنایات 

جنگی« تحت تعقیب محاکم بین‌المللی است، او را »قهرمان جنگی« 

توصیـــف کرد. تا پیش از این، دولـــت علی‌رغم حمایت تمام قد از رژیم 

صهیونی نگاه مثبتی به شخص نتانیاهو نداشت. به نظر می‌رسد در صورت 

تغییر دولت در کاخ سفید، اوضاع نتانیاهو با یک دولت دموکرات به سطح 

وخامت روابطش با دولت‌های اروپایی برسد. 

   تفاوت‌های اروپا با آمریکا در نسبت با رژیم صهیونی
فارغ از حضور ترامپ در کاخ سفید، میان آمریکا و اروپا در نگاه به رژیم صهیونی 

تفاوت‌هایی وجـــود دارد. در این بخش، نکات ضروری در این خصوص مورد 

بررسی قرار گرفته‌اند. 

۱. ملل قومی، ملت مهاجر 

دولت‌های اروپایی بر اساس قومیت و ملیت بنا شده‌اند و هویت نژادی یهودی در 

آن‌ها قابل هضم نیست؛ این مسئله تنها به ملل اروپایی مربوط نمی‌شود بلکه ریشه 

در تأکید یهودیان بر قومیت خود هم دارد. 

آمریکا اما ملتی تشـــکیل شده از مهاجران است. گرچه نژادپرستی در آمریکا هم 

وجود دارد اما بیشتر معطوف به برتری‌طلبی بر سیاهان و ضعیف‌تر از آن، رقابت 

میان آنگلوساکســـون‌ها با لاتین‌تباران است. یهودیان در آمریکای مهاجرنشین با 

سد‌هایی که در اروپا با آن‌ها مواجه بودند، روبه‌رو نیستند.

در اینجا باید کانادا و استرالیا متفاوت دیده شوند. این دو کشور نیز مهاجرپذیرند 

اما نسبت به آمریکا از نظر سهم انگلیسی‌تباران در جمعیت و نفوذ سیاسی لندن، 

با واشنگتن تفاوت دارند. آمریکا نه از نظر قومی و نه از نظر سیاسی به میزان استرالیا 

و کانادا به انگلیس نزدیک نیست. از سوی دیگر انگلیس از نظر جایگاه سیاسی 

و اقتصادی در جهان بر کانادا و اســـترالیا برتـــری دارد و دنباله‌روی آن‌ها از لندن 

قابل توجیه است اما آمریکا به عنوان مدعی هژمونی در جهان، ذیل سیاست‌های 

انگلیس قرار نمی‌گیرد. 

۲. سهم جمعیتی بالاتر یهودیان در آمریکا

یهودیان در کشور‌های اروپایی درصد کمتری از جمعیت، سیاست و اقتصاد را نسبت 

به آنچه در آمریکا هستند، تشکیل می‌دهند. نسبت جمعیتی یهودیان در آمریکا در 

حدود ۲ درصد است اما در فرانسه به زیر یک درصد می‌رسد. در انگلیس این عدد 

نیم درصد و در کانادا یک درصد است. 

۳. وجود سوابق سرکوب در اروپا 

یهودیان به دلیل خاطره برخورد‌های قبلی در اروپا محتاط‌تر رفتار می‌کنند درحالی‌که 

در آمریکا تجربه‌ای از سرکوب یهودیان وجود ندارد. 

4. نگاه قیم‌مآبانه اروپا 

دولت‌ها و قدرت‌های اروپایی نگاه قیم‌مآبانه‌ای به رژیم صهیونی دارند درحالی‌که 

در آمریکا برخی این ایده را تبلیغ می‌کنند که حمایت از تل‌آویو وظیفه الهی است. 

به غیر از آلمان که پس از شکســـت در جنگ جهانی دوم اشـــغال و تحقیر شد، 

انگلیس و فرانسه تحت سلطه مستقیم و عمیق آمریکا و لابی‌های یهودی نبوده و 

نگاه قیم‌مآبانه به رژیم صهیونی دارند. 

5. برتری جمعیتی مسلمانان بر یهودیان در تمام کشور‌های غربی به جز آمریکا 

دولت‌های اروپایی به دلیل درصد بالای جمعیت مســـلمانان به راحتی 

قادر به نادیده گرفتن نظرات آن‌ها نیســـتند، اما جمعیت آن‌ها در آمریکا 

بسیار کمتر است. مسلمانان حداکثر تا 1.3 درصد از جمعیت آمریکا را 

تشـــکیل می‌دهند اما این عدد در فرانسه ۱۰ درصد، آلمان 6.5 درصد، 

انگلیـــس ۶ درصد، ایتالیا ۴ درصد، بلژیک ۷ درصد، کانادا ۵ درصد و 

 در همه کشور‌های 
ً
استرالیا 3.2 درصد است. جمعیت مسلمانان تقریبا

غربی به جز آمریکا از یهودیان بیشـــتر است. یهودیان در آمریکا دو برابر 

مسلمانان هستند. 

6. درک از مهاجرت و سرکوب ساکنان اصلی 

برای ســـاکنان آمریکا که کشورشان با نابودی حکومت و مردم محلی این منطقه 

تأسیس شده است، نحوه تشکیل رژیم صهیونی چندان مناقشه‌برانگیز نیست. با 

این حال ساکنان کشور‌های اروپایی که صاحبان جغرافیای خود هستند، هجوم 

جمعیتی و نابودی ساکنان را کمتر درک می‌کنند. 

   نکات

دربـــاره تحولات و روند‌های موجود در ارتباط میان رژیم صهیونی و غرب نکاتی 

وجود دارند. 

۱. تضعیف حربه مظلوم‌نمایی صهیونیست‌ها

رژیم صهیونی اقدامات خود را با اتکا بر ادعای یهودی‌ستیزی و مظلوم‌نمایی پیش 

می‌برد اما این حربه به شدت درحال تضعیف است. هرچه نتانیاهو در تنش با مقامات 

غربی آن‌ها را متهم به یهودی‌ستیری کند، استدلال‌های بیشتری درون مجموعه غرب 

در رد اتهامات یهودی‌ستیزی تولید خواهد شد. در این راستا می‌توان به اظهارات 

ماریجوری تیلورگرین، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان توجه کرد. این 

نماینده جمهوری‌خواه پس از متوقف ساختن صدور روادید برای فلسطینی‌های نوار 

غزه توسط وزارت امور خارجه این کشور در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس در 

واکنش به این رویداد منتشر کرد، نوشت: »ما باید آن آمریکایی باشیم که به کودکان 

جنگ‌زده اجازه آمدن به اینجا را به منظور دریافت جراحی‌های نجات‌بخش می‌دهد.«

او در ادامه این پست با اشاره به پرونده »تام آرتیوم آلکساندروویچ«، مقام اداره سایبری رژیم 

صهیونیستی که روز دوشنبه در ارتباط با یک شبکه قاچاق جنسی کودکان در لاس‌وگاس 

دستگیر شد، نوشت: »ما نباید آمریکایی باشیم که یک خارجی مرتکب سوءاستفاده جنسی 

از کودکان را که مقام‌های بسیار خوب ضابط قانون ما دستگیر کرده‌اند، آزاد می‌کند.« 

مارجری تیلر گرین در ادامه این پست تصریح کرد: »آیا این که ما مدیر اجرایی سایبری 

بنیامین نتانیاهو را به اینجا کشانده و با به کارگیری تمامی جوانب قانون او را تحت پیگرد 

قرار دهیم و هم‌زمان اجازه دهیم کودکان فلسطینی نقص‌عضوشده در آمریکا تحت عمل 

جراحی قرار بگیرند، کاری یهودستیزانه است؟« اگر در آمریکا حربه صهیونیست‌ها توسط 

نمایندگانی که در اقلیت هستند به چالش کشیده می‌شود، در کشور‌هایی مانند فرانسه، 

استرالیا و تعدادی دیگر، این مسئله توسط رؤسای دولت مورد خدشه قرار گرفته است. 

۲. اتکای حداکثری بر ترامپ

در شـــرایط کنونی دولت‌های راست‌گرای غربی تمایل بیشتری به نتانیاهو دارند و 

احزاب میانه و چپ‌گرا منتقد او هستند. نتانیاهو در شرایطی که ترامپ در کاخ سفید 

حضور دارد، با اتکا به او علیه دولت‌های اروپایی اعمال فشار می‌کند، اما اگر به 

جای او دموکرات‌ها وارد کاخ سفید شوند، کارش تا اندازه‌ای سخت‌تر خواهد شد. 

دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات سابق آمریکا نیز حامی سرسخت رژیم 

صهیونی و دولت نتانیاهو بود اما همانند ترامپ او را تا این میزان آزاد نمی‌گذاشت. 

۳. یهودیان علیه نتانیاهو 

دولت‌های اروپایی دارای کارگزاران یهودی نیز هستند اما حتی آن‌ها به دلیل شدت 

جنایت‌های رژیم صهیونی، از نتانیاهو اعلام برائت کرده‌اند. 

یه و به خصوص بروز درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی  روند تحولات در سور

یادی را در مورد آینده سیاسی  در مناطق مختلف این کشور، نگرانی‌های ز

این کشور و در عین حال تأثیرات آن بر مناطق پیرامونی ایجاد کرده است. 

یه، بنابر  چین یکی از کشور‌هایی است که به رغم فاصله جغرافیایی از سور

عوامل و دلایل سیاسی، اقتصادی و از همه مهمتر امنیتی، تحولات این کشور 

 
ً
را به دقت مورد رصد قرار می‌دهد. بر همین اساس اندیشکده »افکار« اخیرا

مقاله‌ای به قلم »جسی مارکس« منتشر کرده است که در آن به مواضع چین 

یه و ملاحظات پکن در رابطه با وقایع سیاسی و امنیتی  در قبال تحولات سور

این کشـــور پرداخته شده است. اگر چه در این مقاله، همراهی نویسنده با 

یادی محسوس است، اما تحلیل  یه تا حد ز دولت و ســـاختار جدید سور

او در مـــورد مواضع و ملاحظات چین در این زمینه، می‌تواند درخور تأمل 

و توجه باشـــد. مطلب ذیل ترجمه و طبیعی است که همه منطق و الفاظ 

استفاده شده در این متن مورد تأیید »فرهیختگان« نیست؛ اما جهت اطلاع 

 منتشر می شود.
ً
از ابعاد مختلف موضوع، در یک روزنامه دانشگاهی عینا

   چین و نگاهی توأم با سوء‌ظن به تحولات سوریه

از زمان سقوط دولت بشار اسد در آذرماه ۱۴۰۳، مقامات چینی در مدیریت روابط 

با دولت موقت جدید سوریه با جدالی دشوار مواجه شده‌اند. در حالی که به نظر 

می‌رسد دمشق و پکن، هر دو مایل به یافتن راه‌هایی برای تعامل مجدد هستند، 

اما در حال حاضر شکاف بین انتظارات بسیار زیاد است. پکن می‌خواهد تهدید 

تروریستی خارجی از سوریه برداشته شود. با این حال به دلیل نگرانی‌های مربوط 

به ثبات رژیم، بعید است مقامات سوریه حداقل در کوتاه مدت، از این رویکرد 

پیروی کنند. برای دمشق، حذف این بازیگران خطر گسست در ائتلاف حاکم را 

به همراه دارد، اما برای پکن ادامه حضور آن‌ها به منزله عبور از خطوط قرمز است. 

شـــی هونگوی، سفیر چین در سوریه، در ۲۹ ژوئیه با اسعد شیبانی، وزیر امور 

خارجه موقت ســـوریه در دمشق دیدار کرد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که 

خصومت‌ها بین گروه‌های مسلح سنی و نیرو‌های جامعه دروزی در استان سویدای 

ســـوریه تشدید شده و ده‌ها کشته برجای گذاشته بود. در این ملاقات »شی« بار 

دیگر بر احترام پکن به حاکمیت ســـوریه تأکید و حملات و دخالت اسرائیل در 

خاک ســـوریه را محکوم کرد؛ اظهاراتی که از جانب دمشق مورد استقبال قرار 

گرفت. با این حال در خوانش بین خطوط، تردید چینی‌ها به خوبی مشهود بود. 

در واقع پکن حداقل کار و در عین حال بیشترین کاری را که می‌توانست انجام داد. 

درســـت یک روز پیش از آن و در نیویورک، فو کونگ، ســـفیر چین در سازمان 

ملل متحد، در رابطه با آشفتگی اوضاع سوریه در شورای امنیت سخنرانی کرد؛ 

آن هم با لحنی متمایز و البته بیشـــتر انتقادی. او ضمن تأکید بر حمایت از روند 

انتقالی در سوریه، نگرانی جدی خود را نسبت به خشونت در سویدا ابراز کرد و 

از مقامات سوری خواست تا در مورد تلفات غیرنظامیان تحقیق کنند. او از این 

هم فراتر رفت و نارضایتی فزاینده چین از ادغام جنگجویان خارجی ســـوری که 

بسیاری از آن‌ها به دلیل تروریسم تحت تحریم سازمان ملل قرار دارند، در ارتش 

این کشور را اعلام کرد. او به طور خاص، این شبه نظامیان را که در قتل عام‌های 

لاذقیه در اوایل ســـال جاری دست داشتند با درگیری‌های اخیر در سویدا مرتبط 

دانست و هشدار داد که تحمل حضور آن‌ها به منزله »پرورش یک ببر برای آسیب 

رساندن به خود« است. شایان ذکر است که سفیر فو در سخنان خود »مقامات 

موقت ســـوریه« و نه حکومت سوریه را خطاب قرار داد؛ نکته‌ای که نشان‌دهنده 

یک تمایز‌گذاری آگاهانه بود. 

این دو تعامل -شی در دمشق و فو در سازمان ملل متحد- حکایت از تحولاتی 

مهم دارند. از یک سو چین به تماس‌های دیپلماتیک ادامه می‌دهد و در راستای 

دستیابی به حداقل همکاری تلاش می‌کند. اما از سوی دیگر، تمایل پکن برای 

ارتقای روابط به دلیل دو مسئله کلیدی محدود شده است: ملاحظاتش در مورد 

حضور و توانمندسازی احتمالی شبه نظامیان خارجی به ویژه اویغور‌های چین، 

در داخل سوریه؛ و دوم آن که سوریه می‌تواند با فراهم ساختن بستری برای حضور 

این نیرو‌ها، به تهدیدی بزرگ‌تر در داخل مرز‌های چین تبدیل شود. 

   پکن از سوریه چه می‌خواهد؟

چین در مورد انتظارات خود از مقامات جدید سوری شفاف بوده است: یک انتقال 

سیاسی فراگیر بر اساس اصول قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد 

)2015( و حذف گروه‌های جهادی از ســـوریه. به طور خاص، پکن می‌خواهد 

عناصر مسلح حزب اسلامی ترکستان وابسته به اویغورها و فعال در سوریه که با 

مقامات فعلی سوریه نیز همسو هستند، برکنار شوند.

به‌رغم حمایت قاطع پکن از دولت اسد و ناامیدی به‌وجودآمده پس از فروپاشی 

آن، مقامـــات چینی ترجیح داده‌اند روابط دیپلماتیک خود را با مقامات جدید 

سوریه حفظ کنند. پکن امیدوار است که در مسیر اهداف اصلی چین و برای یافتن 

راه‌های همکاری بالقوه و البته در صورت لزوم، اعلام نارضایتی از سیاست‌هایی 

که برخلاف منافع این کشور است، کانالی باز را برای خود نگه دارد. برای رهبری 

چین، هرگونه امید برای دستیابی به اولین مورد -یک انتقال سیاسی فراگیر- با 

تهدید باقی‌مانده جهادگرایی فراملی و تأثیر بی‌ثبات‌کننده آن، تضعیف می‌شود.

این وضعیت حداقل سه بار برای مقامات چینی اثبات شده است. اولین مورد 

تصمیم مقامات سوری برای ادغام جنگجویان خارجی در وزارت دفاع سوریه 

بود که بنا به گزارش‌ها با حمایت دولت ترامپ و ارتقای یک جنگجوی اویغور 

در سمت رهبری استحکام یافت. مشارکت گروه‌های جهادی سنی در قتل‌عام 

غیرنظامیان در پایگاه‌های علوی در لاذقیه و طرطوس، دومین مورد به شـــمار 

می‌آید. سومین مورد، درگیری‌ها و گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان بین 

دروزی‌ها و عشایر مسلح در شهر سویدا است.

برای پکن، حضور جنگجویان خارجی در سوریه، به‌ویژه اویغورهای وابسته به 

TIPبه‌عنوان چالشی مستقیم برای امنیت داخلی چین تفسیر می‌شود. مقامات 

چینی سال‌ها در مورد خطر شبه‌نظامیان، به‌ویژه TIP که در مناطق جنگی مانند 

سوریه آموزش می‌بینند، هشدار داده‌اند. این‌که به نظر می‌رسد دمشق مایل به 

پذیرش یا حتی ترویج چنین بازیگرانی در ساختار امنیتی پس از جنگ است، 

از نظر پکن یک تحریک ارزیابی شده و اعتماد لازم برای مشارکت استراتژیک 

را تضعیف می‌کند. این نکته در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل مورد 

تأکید قرار گرفت؛ جایی که ســـفیر فو به گزارش کمیته تحریم‌ها اشاره کرد که 

نشان می‌داد حضور مداوم جنگجویان جهادی و ادغام آن‌ها در نیروهای مسلح 

تهدیدی برای ثبات ســـوریه است؛ اگرچه همه کشورهای عضو کمیته با این 

ارزیابی موافق نبودند. در هر حال، نقش TIP در سوریه پس از اسد همچنان 

یک نقطه تنش ثابت در روابط با چین خواهد بود. اگر رهبری جدید ســـوریه 

خواهان لغو تحریم‌های ســـازمان ملل است، می‌داند که برای تأیید پکن چه 

انتظاری از آن‌ها وجود دارد.

   سوریه چه نیازی به همراهی پکن دارد؟

اما موضع چین می‌تواند محدودیت‌هایی برای سوریه ایجاد کند. در حالی که 

از یک طرف، دمشق می‌تواند از حمایت اقتصادی چین برای شروع بازسازی 

بهره‌مند شود؛ اما از سوی دیگر، مسئله بزرگ‌تر برای سوریه آن است که چین 

را به حمایت از لغو تحریم‌های ســـازمان ملل و یا حداقل اتخاذ موضع ممتنع 

در این زمینه وادار کند. این تلاش به رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل 

بســـتگی دارد؛ جایی که چین یکی از کلیدهای عضویت دائمی را در اختیار 

دارد. روســـیه پیش از این حمایت ضمنی خود را ابراز کرده و از احمد الشرع، 

رئیس‌جمهور ســـوریه، دعوت کرده است تا در نشست آتی روسیه و اتحادیه 

عرب در ماه اکتبر شرکت کند. با این حال، موضع چین مبهم باقی مانده است. 

حمایت پکن مشـــروط بوده و به اقدامات خاص پیرامون مبارزه با تروریسم و 

ثبات داخلی گره خورده است.

با این وجود، به نظر می‌رســـد دمشق به دلیل نگرانی‌های مرتبط با ثبات رژیم 

تمایلی به همســـویی کامل با خواسته‌های پکن ندارد. جنگجویانی که پکن 

خواهان حذف آن‌ها اســـت، همان جنگجویانی هستند که به هیئت تحریر 

الشـــام به رهبری شرع کمک کردند تا نیروهای اسد را در ماه دسامبر سرنگون 

کنند. »شرع« روی طناب بندبازی راه می‌رود و بین درخواست‌های داخلی و 

خارجی برای اصلاح یا حذف عناصر افراطی در پایگاه نظامی ســـوریه تعادل 

برقرار می‌کند، اما انجام هرگونه اقدام عملی به منزله تهدیدی برای تکه‌تکه شدن 

پایـــگاه قدرت مقامات فعلی خواهد بود. این اقدام متعادل‌کننده، در بحبوحه 

تنش‌های فرقه‌ای که اکنون کشـــور را فرا گرفته است، متزلزل‌تر نشان می‌دهد. 

انتقاد چین از خشـــونت در مناطقی مانند سویدا و لاذقیه و مرتبط کردن آن با 

پذیرش دولتی گروه‌های جهـــادی، این احتمال را تقویت می‌کند که هرگونه 

پیشـــنهاد شورای امنیت سازمان ملل متحد برای لغو تحریم‌ها علیه سوریه با 

وتوی پکن مواجه شود.

تا بدین جای کار، پیشرفت کمی در دستیابی به تفاهم حاصل شده است. در 

همین حال، مقامات ســـوری در تلاش هستند تا روابط خود را با طرف‌های 

 شرکای نزدیک چین هستند و می‌توانند بر تصمیمات پکن تأثیر 
ً
دیگری که اتفاقا

بگذارند، تقویت کنند. به‌رغم نارضایتی‌های تاریخی قابل توجه از روسیه، رهبری 

جدید سوریه با احتیاط از پیشنهادات مسکو برای تعامل مجدد استقبال کرده 

اســـت و به سرعت روابط خود را با کشورهای خلیج فارس گسترش می‌دهد. 

اگر روسیه یا کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مایل به توافق بر سر لغو 

 ممکن است برای همراه 
ً
تحریم‌های سازمان ملل علیه سوریه باشند، احتمالا

ســـاختن چین با خود نیز تلاش کنند. پکن نمی‌خواهد به‌عنوان مانع اجماع 

در جامعه بین‌المللی دیده شـــود. در غیاب پیشرفت توافق با پکن، مقامات 

سوری تغییرات عمده‌ای را در سیاست ایالات متحده در اوایل امسال تضمین 

گرفتند. دولت ترامپ تحریم‌های سوریه را لغو کرده یا به حالت تعلیق درآورد، 

تحریم‌های تروریســـتی ایالات متحده را اصلاح کرد تا رهبران ارشد سوریه را 

از این فهرســـت حذف کند و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا 

تحریم‌های ســـازمان ملل علیه سوریه را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. این‌ها 

بزرگ‌ترین موانع اولیه بودند. علاوه بر این، آن‌ها طیف وسیعی از تعهدات تجاری، 

بازســـازی و سرمایه‌گذاری را از کشورهای خلیج فارس، ترکیه و اردن تضمین 

گرفتند؛ آن هم در حالی که همه این‌ها بدون تعهدات چین برای بازســـازی یا 

توافق‌های جدید برای سوریه اتفاق افتاده است.

   حفظ روابط در کوچه دومتری

یافتن راهی برای تقویت روابط ســـوریه و چین دشـــوار خواهد بود. به نظر 

می‌رسد چین آنچه را که وانگ‌ئی، وزیر امور خارجه، به‌عنوان رویکرد »کوچه 

دو متری« توصیف کرده اســـت، به کار می‌گیرد: حفـــظ فاصله محترمانه 

و در عین حـــال حفاظت از منافع خود. این موضـــع در تعامل فعلی چین 

منعکس شـــده اســـت: ادامه تماس دیپلماتیک در حالی که همکاری‌های 

اساســـی در چهارچوبی محدود باقی مانده اســـت. این بدان معناست که 

هیچ‌گونه پروژه جدید کمربند و جاده، بسته‌های کمکی و فشاری برای تسریع 

کاهش تحریم‌ها وجود نـــدارد. این به پکن اجازه می‌دهد تا در صورت لزوم 

به اندازه کافی نزدیک باشـــد تا بر نتایج تأثیر بگذارد و در عین حال به اندازه 

 کافی دور باشـــد تا از درگیری مستقیم یا به خطر افتادن اعتبار جلوگیری کند.

پیش‌بینی بهبود اوضاع در آینده دشوار خواهد بود، اما اوضاع به‌راحتی می‌تواند 

بدتر از این شود. اگر ایالات متحده شورای امنیت سازمان ملل متحد را تحت 

فشـــار قرار دهد تا تحریم‌ها علیه سوریه را لغو کند، چین مجبور به وتو یا رأی 

ممتنع خواهد شد. چنین تصمیمی ضربه دیگری به روابط چین و سوریه خواهد 

بود و فاصله بیشتری بین دو طرف ایجاد می‌کند.

بنیامین نتانیاهو با حملات لفظی و اقدامات تلافی‌جویانه، روابط با دولت‌های حامی اسرائیل را به تنش کشاند

تل‌آویو علیه متحدان غربی

نارضایتی چین از روند تحولات در سوریه
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